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مرور شیرازه

رمان، جرم و فلسفه
شرق: «اتاق زرد! کیست که به یاد نیاورد پانزده  �

ســال پیش، این ماجرا چه غوغایی بــه پا کرد. که 
چقدر کاغذ و جوهر صرف چاپ روزنامه ها شــد؟ 
البتــه در پاریس ما خیلی زود همه چیز را فراموش 
می کنیــم». «راز اتاق زرد» اولین رمــان کاراگاهی 
گاســتون لورو، حقوق دان و روزنامه نگار فرانسوی 
اســت که در سال ۱۹۰۷ منتشر شــد. این رمان این 
روزهــا با ترجمه عبــاس فقهی در نشــر مانیاهنر 

منتشر شده است.
گاســتون لورو نویســنده ای مشــهور است که 
مــورد توجه زیاد منتقدان بوده اســت. ژیل دولوز، 
فیلســوف مشــهور معاصر، در مقالــه ای با عنوان 
«فلســفه رمان جنایی» از گاســتون لورو به عنوان 
نویســنده ای که «رمان جرم» را به کمال رســانده 
یــاد می کند و درباره او می نویســد: «آن جا که باید 
ستایش شود، باید ســتایش کنیم؛ ستایش از لورو، 
رمان نویســی خارق العاده در ادبیات فرانســوی». 
«راز اتــاق زرد» این گونــه آغاز می شــود: «بالاخره 
شرح ماجراجویی های شگفت آور ژوزف رول تبی را 
در این جا آغاز می کنــم و این برایم چندان خالی از 
شور و هیجان نیست. تا به امروز، ژوزف تا به حدی 
سرسختانه با این کار مخالفت می کرد که از انتشار 
گزارش غریب ترین پرونده جنایی پانزده ســال اخیر 
داشــتم به کلی مأیوس می شــدم. تا آن جا که حتا 
خیــال می کردم عموم مردم هرگز به تمام حقیقت 
ماجرای حیرت آوری که با عنوان اتاق زرد مشــهور 
شــد پی نخواهند برد. ماجرایی که بســتری شــد 
برای پدید  آمدن رازهای بی شــمار و صحنه ای برای 
نمایش حوادث تلخ و غم انگیز و دوست جوان من، 

رازدار و شاهد و کاشف آن».
گاســتون لــورو «راز اتــاق زرد» را در جهــت 
خلاف جریان معاصر و وفادار به الگوی کلاســیک 
نوشــته اســت. مترجم رمان در متنی که در ابتدای 
کتاب نوشــته، بحثی تاریخی دربــاره رمان جنایی و 
الگوهای مختلف آن نوشــته و دربــاره لورو به این 
نکته اشــاره کرده که او روش فلسفی را در نوشتن 

رمانــش انتخاب کــرده اســت: «او در وادی رمان 
جنایــی معاصر خود کــه بیش از حــد تحت تأثیر 
روش های پلیس علمی اســت، گام برنمی دارد. در 
رمان او خبری از روش های جرم یابی علمی نیست. 
او نیز رمان جنایی در ســبک معمایی می نویســد، 
معماهای بســیار پیچیده ای را نیــز طرح می کند و 
گره از آنها می گشــاید، اما دغدغه اش نه حل صرف 
معما بلکه بیشتر روش حل معما و مسئله است». 
مترجم می گوید که لورو روش فلسفی را برگزیده و 
جرم و جنایت در ساختار رمان او به عنوان سوژه ای 
برای کشــف حقیقت و در عین حــال در رویارویی با 
چالش های اخلاقی است. در این رمان رول تبی، نه 
در نقش کاراگاه که به عنــوان گزارش گر روزنامه و 
«پیرو راه حقیقت» حضور دارد. «او در طلب روش 
درست تفکر است، روشی که در چارچوبی فلسفی 
و به طــور ویژه در مکتب دکارت برســاخته اســت. 
لورو با تعریف فلســفی جرم سروکار دارد. جرم در 
گستره ای از گناه و جنایت». در این رمان، ژوزف رول 
تبی گزارشــگر جوانی است که در روزنامه ای بزرگ 
مشــغول به کار است و کشــف بزرگ جنایت کار او 
اســت. واقعه ای که در آن جنایت رخ داده بود، به 
۲۵ اکتبر ۱۸۹۲ مربوط اســت: «جنایت هولناکی در 
گلاندیه، در حاشــیه جنگل سنت ژنوی یو، بالادست 
روســتای اپینه، در کاخ پروفســور استانگرسون به 
وقوع پیوســته اســت». این را روزنامه ای در همان 
زمــان نوشــته بــود. در شــب واقعــه و در حالی 
کــه پروفســور در آزمایشــگاه مشــغول کار بوده، 
ســوء قصدی به دوشیزه استانگرسون که در اتاقش، 
مجاور آزمایشگاه، خوابیده بود رخ می دهد. با انتشار 
این خبر هیاهوی زیــادی در پاریس به راه می افتد. 
در بخشــی دیگر از این رمان می خوانیم: «بدبختی 
این بــود که پنجره اتاق زرد رو به دشــت ها بیرون، 
بیرون باغ، باز می شود. کلاه فرنگی چسبیده به دیوار 
باغ اســت و خب دیوار مانع دید من به پنجره بود. 
برای رفتن پای پنجــره، اول باید از باغ رفت بیرون. 
داشــتم می دویدم به ســمت دروازه قصر که توی 
راه، برنیــه و زنش –ســرایدارهای قصــر- را دیدم. 
صدای شلیک و داد و فریادهای ما را شنیده بودند و 
داشتند به سمت من می آمدند. تو چند کلمه ماجرا 
را ســریع برایشــان تعریف کردم و به آقــای برنیه 
گفتــم بی معطلی برود پیش آقای استانگرســون و 
به زنش گفتم همراه مــن بیاید و دروازه را باز کند. 
پنج دقیقه طول کشــید تا من و خانم برنیه رسیدیم 
جلوی پنجره. ماه توی آسمان بود و مهتاب همه جا 
را روشــن کرده بود. نه به نرده های حفاظ پنجره و 
نه حتا به کرکره های پشــت حفاظ، دست نخورده 
بود. کرکره ها بســته بودند. خودم بسته بودمشان، 
همان شب، مثل هر شــب. با این که آن روز کارمان 
زیاد بود و خیلی خســته بودم و دوشیزه ماتیلد هم 
گفت که برای بســتن کرکره هــا خودم را به زحمت 
نیندازم و خودش آنها را می بندد، خودم به اتاقش 
رفتــم و کرکره ها را بســتم و آنها هم همان طور که 

بسته بودمشان، باقی مانده بودند».

ادبیات علیه خشونت
شرق: یاســمینا خضــرا از نویســندگان معاصر  �

الجزایری اســت که در ایران هم شناخته می شود 
و آثاری از او به فارســی منتشــر شــده است. نام 
اصلی این نویســنده محمد مولســهول اســت که 
در ســال ۱۹۵۵ در الجزایر متولد شده است. اخیرا 
یکی از رمان های او با عنوان «نویســنده» با ترجمه 
مسعود سنجرانی در نشــر نگاه منتشر شده است. 
مولسهول در جوانی به ارتش الجزایر می پیوندد و 
در جنگ های داخلی این کشــور در دهه ۱۹۹۰ جزء 
فرماندهان بوده اســت. پیش از اینکه او در ســال 
۲۰۰۰ از ارتش اســتعفا بدهد، با نــام اصلی اش و 
همچنین با نام های مستعار داستان هایش را منتشر 
می کــرد؛ اما پس از آنکه سانســور و ســرکوب در 
الجزایر به حدی می رسد که امکان انتشار آثارش با 
نام اصلی را از او می گیرد، مولسهول نام همسرش 
را به عنــوان نام مســتعار برمی گزیند. ایــن کار در 
جهان عرب کاری جســورانه و تحولی عظیم بود. 
نویسنده با این کار به نوعی به همسرش ادای دِین 
کرد؛ چراکه او در سال های خفقان مولسهول را به 

نوشتن تشویق می کرد.
ماجراهای رمان «نویسنده» با ورود یک نوجوان 
بــه مدرســه نظام مشــوار در شــهر وهــران آغاز 
می شــود. زمان داستان به ســال ۱۹۶۴ برمی گردد. 
پدر راوی، خود افســر بوده اســت و برای پســرش 
آرزوهــا و رؤیاهایــی بلندپروازانه در ســر دارد؛ اما 
پسر نوجوان و درواقع عضو تازه وارد ارتش که قرار 
اســت سرباز نمونه آینده باشد، در حین خدمت پی 
به اســتعدادهای درونی اش می بــرد که می توانند 
سرنوشــت او را دگرگــون کننــد. او درمی یابد که 
دلبســته تئاتر و ادبیات اســت؛ امــا این موضوعی 
نیســت که در ارتش اهمیتی داشــته باشد و حتی 
باعث ایجاد ســوء ظن نســبت به او می شود. رمان 
«نویســنده» درواقــع زندگی نامه خودنوشــت این 
سرنوشت شگفت انگیز و نیز یادمان دلخراش تاریخ 
معاصر الجزایر اســت: حکایت شــگفت انگیزترین 
ماجراجویی های کودکی این سرباز وطن که خواب 

دیگران را آشفته و آنها را متهم می کند. «نویسنده» 
ماجــرای تکویــن نویســنده ای بــزرگ و ســتایش 
شــکوهمند ادبیات است. در بخشــی از این رمان 
می خوانیم: «همیشــه خشــونت را رد کرده ام. راه 
احمقانه ای است. راه تباهی است. من با هر شکلی 
از ســتمگری سرســختانه مخالفم. بــه یک یاغی 
تبدیل شــده بودم؛ یک یاغی روشن اندیش. متوجه 
مســائل بودم و بذر علف هرز را می شناختم. برای 
من مســئله این نبود که در شناخت دشمن اشتباه 
کنم. به هم قطارانم ســخت نمی گرفتم؛ با مربیانم 
جنگی بی رحمانه در جریان بود. تا انگشتی تهدیدم 
می کرد، تا اخمی بر من مســلط می شــد، خودم را 
بی درنگ مانند فنری جمع می کردم؛ اما غیرممکن 
بود آرام شــوم. کلوویس شــخصا نمی توانســت 
نگاهم را تحمل کند. با غیظ به او چشم می دوختم 
و تحقیرش می کردم. با همه وجود دوست داشت 
مــن وراج را دوبــاره بزند؛ بــه مرور رهایــم کرد. 
می دانســت که مســئول تغییر ناگهانــی من خود 

اوست؛ تحریکات من واضح بود، انگیزه هایم نیز».
«دین روز به شــب» از دیگر رمان های یاســمینا 
خضرا اســت کــه پیش از این بــا ترجمــه ابراهیم 
احمدی نیا  در نشــر کتاب پارســه منتشر شده بود. 
«دین روز به شــب» بــه آنها که «برای اســتقلال 
جنگیدند و آنها که مهاجرت کردند» تقدیم شــده 
است. این رمان، روایتی است از تناقض های زندگی 
فردی و اجتماعــی و انتخاب هایــی که پیش روی 
آدم ها قرار می گیرد. ماجرای رمان به زندگی پسری 
به نام یونس مربوط است که پدر و مادر فقیرش او 
را به عموی ثروتمندش می ســپارند و از این نقطه 
زندگی یونس برای همیشه تغییر می کند. حتی نام 
یونس هم تغییر می کند و تبدیل به ژونس می شود. 
او در شهری مستعمره نشین و تماشایی در الجزایر 
بزرگ می شود و با گروهی از پسران، دوستی عمیقی 
شــکل می دهد. آنها تبدیل به دوســتانی وفادار و 
همیشــگی می شــوند که هیچ چیز حتــی انقلاب 
الجزایر بــر رابطه آنها اثری نمی گــذارد. در ادامه 
یونس با دختری زیبا با نام امیلی آشنا می شود و از 
اینجا داستان عاشقانه باشکوهی شکل می گیرد. در 
روایت رمان، قهرمان داستان بارها مجبور می شود 
از بین دو جهان متضاد یکــی را برگزیند: الجزایری 

یا اروپایی، گذشته یا حال و عشق یا وفای به عهد.
در بخشــی دیگر از رمان «نویسنده» می خوانیم: 
«اتوبوس روی قیــر غیژوویژ می کرد. هوا خوب بود 
و آســمان معصــوم در آفتابش غرق می شــد. به 
مرخصی می رفتیم؛ پانزده روز برای جشن و شادی و 
جان دوباره گرفتن. خلیف در یونیفرم پرزرق وبرقش 
می درخشید. آرایشش به اندازه ابدیت طول کشیده 
بود. خودش را زیبا می دانست و از آن به خوبی بهره 
می بــرد. دختری که بر صندلی کناری نشســته بود، 
وانمود می کرد که دارد مناظر را تماشــا می کند؛ اما 
در حقیقت داشــت انعکاس تصویر دوستم را روی 
شیشه اتوبوس دنبال می کرد و دوست ژیگولوی من 

از این کار او به جنب و جوش آمده بود...». 
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در مجموعــه  «صــدای مــن را از خواســتن می شــنوید»، اثــر آرش 
نصرت اللهی، شــیوه  اندیشیدن، شــیوه  اجرا، شــیوه  روایت و شیوه  رفتار با 
کلمات، وجه زیبایی شناسی شــعر را تشکیل می دهند و هر روایتی در برابر 
روایت بعدی قرار می گیرد. این وضعیت در بیشــتر شعرها از جمله «برگرد 
را بردار از برنگرد، برگرد»، «زخم هایم دیگر آن قدر بزرگ شده اند»، «دو هزار 
ســال بعد از ماســت» و... وجود دارد و در این یادداشت، شعر زیر به عنوان 

نمونه واکاوی می شود:
«روزهای بی داد بود و/ شب های بی تو/ بی تو تن دادم به تنهایی/ بی تو 
تن دادم به میله  میله  میله هایی/ کــه آزادی را راه راه می کنند/ بی تو چهار 
دیوار در من درد می کشند/ و می افتند/ پشت شان/ طاق های آجری، طاق های 
آجری/ طاق های آجری، طاق های آجری/ چهار دالان در من اســت/ چهار 
نفر در مــن/ چهار تاریکی را می کنم هم زمان/ چهار ســو می روم هر بار/ و 
برمی گردم/ دیوارها را بلند می کنم می گذارم سر جای شان/ ما همیشه چیزی 
بــرای پنهان کردن داریم/ همان طورکه پنهان کردن همیشــه چیزی برای ما 
دارد/ روزی هر چهار تاریکی تمام خواهد شــد/ حتا اگر هیچ کدام از ما چهار 

نفر/ تاریکی را تمام نکند نرسد به روزهای با داد و شب های با تو».
تکرار واژه هایــی نظیر «من، تو، چهار، دیــوار، تاریکی» مفاهیم عمیق و 
ژرفــی را در دل متن پنهان کرده اند. متن در محوریت اســتعاری اســت. در 
این پیچیدگی محتوایی، روایت، کش وقــوس متفاوت و گاه متناقضی دارد. 
تکرارشــوندگی برخی کلمات رازآمیز است، کشف این رازآلودگی به واسطه  
«چهار دیوار، چهار دالان، چهار نفر، چهار تاریکی، چهار ســو» در محوریت 
اســتعاری بازنمود دارد. این راز و رمز در چهارگانه های «جداگشتن و شدن، 
به هم پیوستن و نرسیدن، برگشتن و تاریکی، خواستن و دردکشیدن» مشهود 
است. در این رازوارگی، ترکیب سازی و غریبه سازی، فضای نامکشوفی وجود 
دارد. طبق وجوه عددشناســی، هــر عددی راهنمای روحی خــود را دارد. 
آن چنان که در این شــعر، عدد چهار و تکرار آن حــاوی یک پیام اضطراری 

است.
در علم اعداد، عدد چهار نشــانه  قدرت و ضعــف را توأمان دارد. از این 
منظر اگر کسی تحت ارتعاش عدد چهار متولد شود، دارای چندگانگی های 
تناقضی خواهد بود. آن چنان که در هرکدام از این بندهای شــعری، انســان 
معقول در مقابل انســان مجنون، انسان نگران در مقابل انسان شاد، انسان 
خودآگاه در مقابل انســان ناخودآگاه، انســان چندوجهی در مقابل انســان 

تک بعدی قرار می گیرد. تکرار عدد چهار، خلاقانه به کار رفته است.
همه  تناسب ها و تناظرهای شعری به درون متن برمی گردد. چهار، نقش 
پازلی نیمه کاره را بازی می کند و به عنوان یک عدد در طول متن، محتواهایی 
را می سازد. گویا با این سطر بازی گوشانه (برمی گردم/ دیوارها را بلند می کنم 
می گذارم ســر جای شــان) خواننده فریب می خورد و ذهنش به چارچوب 

درونی متن برمی گردد.
آشــنایی زدایی (غریبه ســازی)ها در زمان اتفاق افتاده است. با توجه به 
بندهای شعری، گذشــت زمان نقش مهمی در این چهارگانه ها دارد. چهار 
طیف از سیر زایشی (تاریکی زهدان، تاریکی شکم، تاریکی دنیا، تاریکی گور)، 
سیر زندگی (کودکی، نوجوانی، جوانی، پیری)، سیر زمان (صبح، ظهر، عصر، 
شب) سیر جهت یاب (چپ، راست، بالا، پایین)، سیر عناصر اربعه ( باد، خاک، 
آب، آتش) و... همگی از دل تاریکی و ظلمات سر بیرون آورده اند و به مسیر 
آغازین خود برمی گردند. حتی در ساختار روایی، این شعر با (روزهای بی داد 
بود و شــب های بی تو) آغاز می شــود و با (روزهای باداد و شب های با تو) 

پایان می یابد که در واقع به نقطه  آغاز برمی گردد.

واژه  داد (با داد، بی داد) از بار های معنایی مختلفی برخوردار است. لفظ 
«داد» را از هر طرف که بخوانی «داد» است، حرف اضافه بر وجوه محتوایی 
آن افزوده اســت. علاوه بر مقام فعل، کلمه ســاده ای است که می تواند با 
پسوند و پیشــوند، معناهای متغیری از اسم و فعل پیدا کند، آن چنان که در 

رابطه با ضمیر منفصل «تو»، معناهای دیگری می یابد.
تکرار چهار در موقعیت های مختلف روایی، حالت تِم پیدا کرده اســت. 
در این دوگانگی و پارادوکس، خرده پاره های روایتی به هم ربط پیدا می کنند. 
محتوامحوری و پراکندگی زمانی در تکرار بین رؤیا و واقعیت خود را نشــان 
می دهد. این دوگانگی تعارضی در «شب، روز»، «بی تو، با تو»، و «با داد، بی 
داد» بارز اســت. تشخصی که به دیوار داده شده است: (دردکشیدن دیوار)، 

تشــخص به میله هایی که آزادی را راه راه می کنند و البته آشنایی زدایی های 
لفظی در عبارت هایی نظیر (تن دادن به تاریکی، دردکشــیدن دیوار در کسی، 

چهار دالان در درون کسی و...» شعر را در مسیر استعاری می برد.
در ساختار روایی این شعر، آشنایی زدایی های زمانی، نقش کلیدی دارند. 
راوی (انســان نمادین) دور خود میله های مختلفی کشــیده اســت و اسیر 
زندان برون و درون اســت. از یک طرف زندانی تن خویش اســت و از طرف 
دیگر چندین نفر را درون خود دارد. چهار نفر وجود راوی به چهار ســو جدا 
می شوند و به هر ســو می روند و دوباره به مرکزیتی که متعلق به آنهاست 

برمی گردند.
در عرفان و فلسفه، نشانه هایی از تاریکی و نور در همه  موجودات هست 
اما رموز بیشــتری در عناصر وجودی انسان شــعله ور است. در عرفان عدد 
چهار متعلق به حرف دال است که در این شعر حرف دال بیشترین تکرار را 
دارد و حــروف کلمه  دیوار «د ی و ا ر» بالاترین تکرار حرفی را در متن دارند، 

آن چنان که بیشترین مفاهیم ضمنی بر محوریت آن می چرخد.
آدمی مرکز ثقل چهار طرف اســت، سعی دارد در هر سویی بذری بکارد 
اما برابرش دیوارها قد می کشــند یا دری به دالانی باز می شود. هر تکه اش 
درون کسی است، همچنان که هر تکه از هر فرد رهاشده درون راوی هست 
البته یک بند اعتراف گونه در متن هست که برای آنچه گفته شد نقطه  عطفی 

محسوب می شود:
«ما همیشــه چیزی برای پنهان کردن داریــم/ همان طورکه پنهان کردن 

همیشه چیزی برای ما دارد».
ســطرهای آخر آرزویی اســت که شــاید در آینده اتفاق بیفتد. رهایی از 
تاریکی که آرزوی هر موجودی اســت و سکوت بین بندها (فاصله سطرها) 
جریان زندگی را در «آمدن، خواســتن، نرسیدن، برگشتن» شکل می دهد. در 
واقع اجرای شــعر از موارد دیگری است که در بهترین حالت ممکن اتفاق 

افتاده است.
در فــرم اجرایی نصرت اللهی فردیتی نقش گرفته اســت که متعلق به 
صدای درون متنی است. بین معنا (قرارداد قطعی شعر) و محتوا (قرارداد 
ضمنی)، تکیه  شاعر بر محتواست یعنی آنچه را نمی شود گفت، ترسیم کرده 
است. پتانسیل هایی در زبان روایی قرار داده است تا ناگفتنی ها را پنهان کند. 
«خواســتن» را به تعلیق می اندازد و تصاویر روایی را جایگزین تصاویر دیگر 

می کند تا ذهن مخاطب را به چالش بکشاند.

نویسندهٔ اســپانیایی- پرویی برندهٔ جایزهٔ نوبل، که بر 
کرسی شمارهٔ هجده فرهنگستان فرانسه خواهد نشست، 
اولین عضو این مؤسســه خواهد بود که بــه زبان مولیر 
ننوشته است. با این انتخاب، ماریو بارگاس یوسا به معنای 
واقعی کلمه، «جاودانه» خواهد شد. جاودانه لقبی است 
که به اعضای آکادمی فرانســه داده می شــود. این اعضا 
روز ۲۵ نوامبر، در جلســهٔ عمومی خود و پشــت درهای 
بسته، ورود نویسندهٔ «سال های سگی» را به فرهنگستان 

تصویب کردند.
این موضوع برای فرهنگستانی که کاردینال ریشلیو در 
قرن هفدهم آن را تأسیســش کــرد و به دلیل بی تحرکی 
در آن ســال ها مورد انتقاد قرار گرفتــه بود، یک انقلاب 
واقعی اســت: بــرای اولین بــار در تاریخ، فرهنگســتان 
عضوی را در خود خواهد داشــت که حتی یک کتاب به 
زبان فرانســوی، که دفاع و صیانــت از آن دلیل وجودی 
این مؤسســه است، ننوشته. یوسا دربارهٔ عنوان جاودانه، 
که به اعضای فرهنگستان فرانسه داده می شود، با خنده 
گفت: «حقیقت این است که بســیار خوشحالم و هرگز 
فکر نمی کردم عضو فرهنگســتان شــوم. جاودانه بودن 

واقعا امتیازی شگفت آور است!».
آن گونه که رمان نویس اسپانیایی اظهار داشته، درپی 
گفت وگویی که اخیرا با دوستش، دانیل روندو۱، نویسنده و 
عضو آکادمی در پاریس داشته، این موضوع مطرح شده 
است؛ «داشتیم قهوه می خوردیم و یک عضو دیگر نیز با 
ما بود و ناگهان به من گفتند آکادمی فرانســه در انتظار 
من است. خبر عضویت در فرهنگستان فرانسه برای من 

به کلی غافلگیرکننده بود».
طبق بیانیه آکادمی، بارگاس یوســا، بیش از سه دهه 
مقاله نویس روزنامــهٔ «ال پاییس»، در دور اول رأی گیری 
بــا ۱۸ رأی از مجمــوع ۲۲ رأی این افتخار را به دســت 
آورد. بــرای رأی گیری، حضور حداقــل ۲۰ نفر از اعضای 
فرهنگستان الزامی است. گام بعدی تأیید و به اصطلاح 
اعطای اعتبارنامهٔ عضو جدید توسط رئیس جمهوری در 
جمع اعضای فرهنگســتان اســت. پس از تأیید امانوئل 
مکرون، بارگاس یوسا می تواند در کرسی خود «مستقر» 
شود، یعنی کرســی ۱۸ را در یک مراسم خصوصی و در 

حضور حلقــه ای کوچک از اعضا و نخبــگان در اختیار 
بگیــرد. این فرایند مدتی بعد در مراســمی عمومی، که 
در آن همهٔ اعضای فرهنگســتان از جمله عضو جدید، 
با لباس ســبز و شمشــیر خود، براســاس ســنتی که در 
دوران امپراتوری اول برقرار شد، حاضر می شوند به پایان 
می رسد و طی همین مراسم است که عضو جدید متنی 
را در ســتایش صاحب پیشین این کرسی، میشل سِرِس۲، 
فیلســوفی که در سال ۲۰۱۹ درگذشــت، خواهد خواند. 
بااین  حال مراسم تحلیف نهایی برای مدتی، شاید تا سه 
ماههٔ اول ســال ۲۰۲۳ برگزار نخواهد شــد، چون چهار 
عضو دیگر پیش از بارگاس یوســا برای تصاحب کرسی 

خود در نوبت اند.
بارگاس یوسا، که عضو فرهنگستان سلطنتی اسپانیا 
هم هســت، اولین عضو خارجی ایــن آکادمی نخواهد 
بــود. برخی ماننــد جولین گرین، اوژن یونســکو، هکتور 
بیانچیوتی، فرانســوا چِنگ یا مائوریزیو سِرّا۳ نیز بوده اند 
که به زبان های انگلیسی، رومانیایی، اسپانیایی، چینی و 
ایتالیایی نیز می نوشــته اند. اما جاودانهٔ جدید، نخستین 
نویسنده است که آثارش منحصرا به زبانی غیرفرانسوی 

تألیف شده اند.
عضویت در فرهنگســتان مســئولیتی دائم العمر 
است. آکادمی فرانسه ۴۰ کرسی دارد که شش کرسی 
آن خالی اســت و ریاســت آن را درحال حاضر منشی 
دائم فرهنگســتان، هلن کارر د انکاوس۴ تاریخ نگار بر 

عهده دارد.
با انتخاب ماریو بارگاس یوسا، برندهٔ نوبل ادبیات سال 
۲۰۱۰، آکادمی دو استثنا در قوانین و رسوم خود قائل شد: 
اول، پذیرش نویسنده ای که به زبان فرانسوی نمی نویسد؛ 
دوم، انتخاب نامزدی که ســنش بیشــتر از حداکثر سن 
مجاز (۷۵ ســال) است - بارگاس یوســا ۸۵ سال دارد. 
این استثنای مضاعف اما بی دلیل نیست. پذیرش بارگاس 
یوسا، به رسمیت شــناختن رمان نویسی است که دورانی 
در فرانســه زیست و رشد کرد و همیشــه خود را وامدار 
ادبیات فرانســه شــناخته است، از آثار گوســتاو فلوبر تا 
ژان پل سارتر، پیشــوای چپ رادیکال اواسط قرن بیستم 
و بعدهــا متفکرانی مانند ریموند آرون۵ یا ژان فرانســوا 
رِوِل۶ که در تربیت او به عنوان روشــنفکری لیبرال نقشی 
بسیار مهم داشتند. او در یکی از تازه ترین کتاب هایش، به 
نام «ندای قبیله»، به این  چهره ها ادای احترام کرد -این 
کتاب، مانند تقریبا تمام آثارش، به زبان اسپانیایی توسط 
مؤسسهٔ انتشاراتی آلفاگوارا۷ و به زبان فرانسوی به همت 

گالیمار۸ منتشــر شده است. رسالهٔ او دربارهٔ مادام بواری 
به نام «عیش مدام»، یکی از بهترین پژوهش ها درباره این 

نویسندهٔ کلاسیک قرن نوزدهم است.
بارگاس یوســا، پــس از اطلاع از نتیجــهٔ رأی، اظهار 
کرد: «حقیقت این اســت کــه تأثیر فرهنگ فرانســه بر 
کار من بسیار زیاد بوده اســت. من بسیار جوان بودم که 
زبان فرانســوی را آموختم و آثار بسیار زیادی به این زبان 
خوانده ام. دورانی که یک سال در حزب کمونیست بودم، 
نظریه های سارتر برای من دستاوردی برای دفاع در برابر 
استالینیســم بود و دیدگاهم کم کم به سوی نظریه های 

لیبرال و دموکرات تکامل پیدا کرد».
بااین  حال یوسا هرگز اندیشهٔ نویسندهٔ درگیر یا متعهد 
را که ژان پل سارتر صورت بندی کرده بود، رها نکرد. او در 
همان گفت وگو تأکید کرد: «کاملا درگیر این نظریه هستم! 
من معتقدم نویســندگان وظیفه دارند در قلمرو اندیشه، 
در دنیای سیاســی حضور پیدا کنند. حضور در سیاست 
برای یک آمریــکای لاتینی کاملا اجتناب ناپذیر اســت». 
او افــزود: «ما باید در این زمــان بیش از هر زمان دیگر از 

دموکراسی و اندیشه های لیبرال دفاع کنیم».
پذیرش ماریو بارگاس یوســا، برای جاودانه ها نیز در 
فرهنگســتان اعتباری خواهد بود، زیرا از زمان درگذشت 
فرانسوا موریاک۹ در سال ۱۹۷۰، هیچ برندهٔ نوبل ادبیاتی 
زیر گنبد پروقار این مؤسسهٔ فرانسوی ناحیهٔ کوای کونتی 
quai Conti پاریس - مقر فرهنگســتان- جلوس نکرده 
اســت. بارگاس یوســا همچنین تنها عضو فرهنگستان 
خواهد بود که آثارش در پلئیاد۱۰، مجموعهٔ منتخب آثار 

کلاسیک انتشارات گالیمار، منتشر شده است.
پیر آســولین۱۱، نویسندهٔ یکی از ســتون های مجلهٔ 
«اِکسپرس»۱۲، ضمن ابراز تأسف از اینکه ماریو بارگاس 
یوســا هرگز به زبان فرانسوی ننوشــته است، چند روز 
پیش در مقاله ای اشــاره کرد: «آکادمی نیســت که به 
بارگاس یوسا هدیه ای می دهد، بارگاس یوساست که به 
آکادمی هدیه می شود. برای ۴۰ عضو فرهنگستان بسی 
جای افتخار خواهد بود که رمان نویسی را برگزیدند که 
از آنها بســیار پیشی خواهد گرفت. در نهایت، توازن به 
نفع اعضای فعلی نخواهد بود. کافی است آثار و اعتبار 
آنها را با هم مقایســه کنیم». این نویســندهٔ فرانسوی 
می نویسد: «همان طورکه الکســاندر دوما گفته است، 
می توان با برگزیدن فرزندان زیبا اساسنامهٔ فرهنگستان 
را نقــض کرد» و هشــدار داده که با ایــن انتخاب، یک 

جعبهٔ پاندورا۱۳ باز می شود.

فرهنگستان فرانســه برای پاسداری از زبان فرانسوی 
بنیان گــذاری شــده اســت و ۲۹ مــرد و ۶ زن صاحب 
کرســی هایش هستند. این مؤسسه مدت هاست به دلیل 
نبــودِ نامزدهــای توانا، برای پرکردن کرســی های خالی 
با مشــکل مواجه شــده اســت. برای مثــال، ژان ماری 
لــو کلزیــو۱۴، برندهٔ نوبــل ادبیات فرانســه، به عضویت 

فرهنگستان برگزیده نشد.
گرسیا کاسِرِس۱۵، شاعر پرویی، در مصاحبه با رادیوی 
بین المللی فرانسه، اظهار کرد: «این به رسمیت شناختن 
بــه بارگاس یوســا، پــس از حمایــت جنجالــی اش از 
نامزدی کیکو فوجیمــوری در تازه ترین انتخابات در پرو، 
«مشروعیت بین المللی بیشتری» می دهد. ماریو بارگاس 
همیشــه در برابر تصمیمــات دیکتاتورانهٔ حکومت پدر 
همین نامزد، آلبرتو فوجیموری، می ایســتاد. کاسِــرِس 
می گوید: «این جریان مســبب زلزله ای سخت در دنیای 
روشــنفکران، نویســندگان و هنرمندان خواهد بود». او 
اعتقاد دارد این انتخاب سبب درخشش مجدد آثار ماریو 

بارگاس یوسا خواهد شد.
از سوی دیگر، گفته می شود نفوذ و اعتبار فرهنگستان 
در قرن بیست ویکم کاهش یافته است، به حدی که حتی 

بسیاری از زبان شناسان نظراتِ آن را بی ربط می دانند.
پانوشت ها:

1. Daniel Rondeau 
2. Michel Serres 
3. Julien Green, Eugène Ionesco, Hector 
Bianciotti, François Cheng, Maurizio 
Serra
4. Hélène Carrère d’Encausse 
5. Raymond Aron 
6. Jean-François Revel 
7. Alfaguara 
8. Gallimard  
9. François Mauriac 
10. Pléiade
11. Pierre Assouline 
12. LExpress
۱۳. به روایت افســانه های یونانی، جعبــه ای بود با 
محتوای تمامی بلاها و شوربختی های ناشناختهٔ بشریت، 

از جمله کار و بیماری و مرگ. 
14. Jean-Marie Le Clézio 
15. Grecia Cáceres 

شعرى که راوى استعاره هاست
واکاوی شعری از مجموعه «صدای من را از خواستن می شنوید»

صدای من  را  از خواستن می شنوید
آرش نصرت اللهى

انتشارات مروارید

ماریو بارگاس یوسا
وارد فرهنگستان فرانسه شد

سریا داودى حموله


